جلسه ي سوم 


وفتی زره با مراقبه دیدار مي کند 
عزیزان من 
مایلم سخنانم را با داستاني کوتاه آغاز کنم. 


قرن ها پیش. در كشوري خاص , يك نقاش بزرگ وجود داشت. 
وقتي جوان بود تصمیم گرفت يك چهره ي واقعا عالي نقش کند که 
سرور الهي از آن بدرخشد: صورت کی که خشتمانتشن با از احفتیتیی 

یت بدرخشد. بنابراین مي خواست کسي را پی دا کند تا صورتش 
متتقل کنتده ی یز از : فر اسوباشیدم. یر یت وراي این زتدکی و این 
دنیا. هنرمند ما عازم سفر شد و سراسر کشور را روستا به روستا, 
جنگل به جنگل به دنبال چنین شخصي گشت و عاقبت. پس از مدت 
انیا جوا در کوهسنان پرکتوره کرد که آنمعص وتو 
درخشش رآ در چشمانش داشت. با چهره اي که نشاني از وطني 
آمتجاتی دن آن تفش بسته بود؛ 

يك نظر به صورت او کافي بود تا همه را متقاعد کند که الوهیت 
در انسان ها منزل دارد. ِ 
۰ هنرمند تصويري از صورت ان چوپان کشید. میلبون ها نسخه از 
ان نقاشي به فروش رفت, حتي در سرزمین هاي دوردست. مردم 
فقط با اویختن آن نقاشي به دیوار خانه هایشان احساس نعمت و 
برکت مي کردند. 

پس از حدود بیست سال. وقتي که آن هنرمند سالخورده شده 

بود, فکر ديگري به نظرش رسید. 

تجربه اش در زندگي به او نشان داده بود که تمام انسان ها 
موجوداتي آلقی تسه و اعد نیز در آنان وجود دارد. 

فکر کشیدن چهره اي که نشانگر وجود اهریمن در انسان باشد به 
نظرش رسید. ِ 

فکر کرد که این دو چهمره مي توانند یک دیگر را تکمیل کنند و 
نشان دهنده ي انسان کامل باشند. 

در روزگار پيري, باردیگر به دنبال یافتن مردي راهي شد که 
انسان نبود و يك اهریمن بود. 
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وارد قمارخانه ها و میکده ها و تیمارستان ها شد. این شخص مي 
باید سرشار از آتش دوزخ باشد, صورتش باید تشانکو عاضن اهریمن 
باشد: زشت و ازاردهنده. او در پي خود تصوير گناه بود. 
اقا هریاد ارت زا ع سه هجو حالا دی کی وی گس اند 
شیطان باشد. 

پس از جست و جويي طولاني, عاقبت با يك محکوم در زندان 
برخورد کرد. ان مرد مرتکب هفت قتل شده بود و ظرف چند روز اینده 
قرار بود حلق اویز شود. دوزخ از چشمان آن مرد مشهود بود, او تجسد 
نفرت بود. صورتش زشت ترین صورتي بود که ممکن بود یافت شود. 
هنرمند شروع کرد به کشیدن تصویر چهره ي ان مرد. 

وقتي نقاشي را تمام کرد. آن را در کنار آن نقاشي قبلي قرار داد 
تا تفاوت را بپیند. آز نظر هنر نقاشي, گفتن اینکه کدام بهتر بود دشوار 
بود. هردو عالي بودند. او ایستاد و به هردو تابلو نگاه کرد. آنگاه ناله اي 

برگشت و دید که آن زنداني مشغول گریستن است. هنرمند 
تعجب کرده بود. 

پر لسید, "ذوشت قن خنزا کربهفی کی ۷5 آبا این تصاویر تو را 
تارزاخت مین کننه 5" 

زنذاتین گفت؛ "در تمام این مدت سعي داشتم چيزي را از تو 
پنهان کنم, ولي امروز دیگر نتوانستم. 

واضح است که نمي داني ان تصوير اولي نیز خود من هستم. 
هردو نقاشي از صورت من است. 

من همان چوپاني هستم که تو بیست سال پیش در کوهستان 
ديدي. 

من براي سقوط خودم در این بیست ساله گریه مي کنم. من از 
بهشت به دوزخ فرو افتاده ام, از الوهیت به اهریمن." 


من نمي دانم که این داستان تا چه اندازه واقعي است. شاید 
واقعي باشد و شاید هم نباشد, ولي ند یه هر انسان دو روي متفاوت 
دارد. در هر فرد هم الوهیت وجود دارد و هم اهریمن, در هر انسان هم 
امکان بهشت وجود دارد و هم امکان دوب در وجود هر فرد., هم گل 
هاي خیز و زيبايي شکوفا می شنوند و هم کنداب هاي کثیف و زشت 
مي تواند ایجاد شود. 
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فرد مي تواند به هريك از این دو انتها دست بیابد, ولي تسد کون 


اندکي مردمان شوش اقبال وجود دارند که اجازه مي دهند 


آیا مي توانیم در رشددادن الوهیت در خود توفیق یابیم؟ 


درخشید؟ این چگونه مي تواند انجام شود؟ 


با خود این پرسش, مایلم سخنان امروزم را شروع کنم: 


چخونه می توان از .زندکی انسان يك بهشت ضاخت,. يلك رایجه:ق 
مطبوع. يك زيبايي؟ 


چه تعداد از انسان ها چيزي را که باقي است مي شناسند؟ چند 


نه نظر مین رسد که هت زندکی اسان هار ی وه فا 
عکس این است. ما در کودکي در بهشت هستیم, 


۰ ولي تا زماني که سالخورده شویم. در جهنم به سر مي بریم. 
گويي که از همان کودكي دچار يك سقوط پیوسته شده ایم. دنياي 
کودكکي سرشار از معصومیت و خلوص است, ولي به تدریح سفر در 
جاده اي را آغازن فین کتنیم کهاز تفای وربا ههار ده است: و در 


۰ پيري, نه تنها جسم ما پیر مي شود, بلکه روحمان نیز فرتوت مي 
دد 


ه تنها بدن ناتوان و بي رمق مي شود. بلکه روح نیز به وضعيتي 


؟ ۲ ۱ 


مذهب اینگونه دیدگاه را مورد تردید قرار مي دهد: اگر سفر ما از 
بهشت به دوزخ باشد, چيزي باید در جايي به خطا رفته باشد. اوضاع 
باید دقیقا عکس این باشد. اين باید سفري پاداش دهنده باشد : از رنج 
به. تشز ور از تاريكي به نور, از فنا به بقا. در واقعیت, تنها شوق و 
تلندنگین انسان در عمق وجودش همین ت 

تنها اشتیاق در وجود انسان این است که چگونه از فاني بودن به 
جاودانگي برسد. 

در انسان تنها عطش و تنها شسوق وافر این است که چگونه از 
تاريکي به نور, از باطل به حق برسد. 

ولي در این سفر اكتشافي براي حقیقت., در این سفر اكتشافي 
براي الوهیت درون. انسان به ذخیره اي از انرژي نیاز دارد. انسان باید 
انرژي خویش را حفظ و ذخیره کند. فرد نیاز دارد تا انرژي را گردآوري 
کند و بسازد تا بتواند منبعي غني از انرژي شود. تنها در این صورت 
است که انسان به الوهیت رهنمون مي شود. بهشت براي ناتوان ها 


حقیقت زندگي براي كساني نیست که انرژي شان را هدر مي 
دهند و ضعیت. وءناتوان می کردند. 


كساني که تمام انرژي هاي زندگي را هدر مي دهند و در درون 
ضعیف و نحیف مي شوند نمي توانند به این سفر 

دست بزنند. بالارفتن به چنان اوجي و دست زدن به چپنین 
عروجي نیاز به انرژي عظیم دارد. 


حفاظت از انرژي وجود, کلید دیانت است. انرژي باید حفظ و نگه 
داري شود تا بتوانیم منبعي جوشان از ان شویم. 


تا وقتي که همه چیز از دست برود و فقط يك خالي بودن بوچ 
باقن نمانی حخط لسع ات 
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ما چگونه انرژي ازدست مي دهیم؟ بزرگترین راه خروجي و هدر 
رفتن انرژي, عمل جنسي است. و همانطور که دیروز برایتان گفتم. 
دليلي وجود دارد که چرا انسان آماده است تا انرژي ازدست بدهد. چه 
كکسي مي خواهد انرژي از دست بدهد؟ هیچکس. ولي چون لمحه اي از 
يك ارضاء خاص وجود دارد. فرد آماده است که براي دستيابي به آن 
لمحه, انرژي ازدست بدهد. در لحظه ي انزال نوعي تجربه ي خاص 
وجود دارد و براي همین تجربه است که فرد اماده است انرژي از 
دست بدهد. ۲ 

اگر همین تجربه بتواند از راه هماي دیگر به دست آید., انسان 
هرگز آماده نیست تا از طریق سکس انرژي ازدست بدهد. 

آیا راه ديگري براي کسب همین تجربه وجود دارد؟ آیا راه ديگري 
براي تشخیص همین تجربه وجود دارد؟ 


تجربه اي که در آن اوج حیات را لمس کنیم, جايي که لمحه اي از 
سرور و آرامش زندگي را مشاهده کنیم؟ 
ابا راه ديگري هم هست؟ آیا براي رسیدن به درون خود» راه 
ديگري هم وجود دارد؟ 
۳ يا براي رسیدن به منبع آرامش و سرور درون خودمان راهي 
دیگر هم هست؟ 
اگر چنان راهي یافت شود, انقلابي را در زندگي فرد سبب خواهد 
شتی" نکان انسان به سکس پشت خواهد کرد و به سمت الوهیت و 
فراآگاهي روي خواهد اورد. انقلابي دروني صورت مي گیرد, 
دري تازه 000۲ 116 2 گشوده خواهد شد. 
اگر ما قادر نباشیم به بشریت دري تازه را نشان دهیم, مردم به 
حرکت تكکراري و دایره وار ادامه داده و نابود خواهند شد. ولي 
مفاهيمي که تأکنون در مورد سکس وجود داشته است, قادر نبوده هیچ 
دري تازه را به جز سکس بر روي نژاد انسان اند برعکس. 
مصيبتي در جهت مخالف رخ داده است. 
طبیعت فقط يك در را به انسان ها عطا کرده است. در سکس. 
ولي آموزش هايي که در حا و اعصار به انسان ها داده شسده همان در 
را بسته است. بدون اینکه دري تازه را بگشاید. در غیاب چنین دري. 
انرژي فرد درون يك دایره مي چرخد. 
دری ازمتوخود تذاشته باشه که این آنتزی‌ ار آن‌ یهرز کنتد: 
این انرژي جوشان و زنداني شده. شخص را دیوانه خواهد کرد. 
انخاه این انتسان دنوانه تهتنهامی کوشد ناخر طبیفی .سکس را 
با زور باز کند, بلکه همان انرژي مي کوشد تا دیوارها و پنجره ها را 
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جنسي از مسیرهاي کیرطییس جاري مي شود ین قلاکت رخ داد 


دري تازه باید گشوده شود و در کهنه به خودي خود بسته خواهد 
شتقیرای هفین افت که من اشکارا پرعلیه‌تفام آمونتس ها دتخمانه 
در مورد سکس و سرکوب هاي جنسي که تاکنون بشریت را رنج داده 
است برخاسته ام. به سبب همین اموزش ها است که جنسیت نه تنها 
در انسان ها افزايش يافته, بلکه همچنین منحرف نیز گشته است. 

ولي چاره چیست؟ آبا دري ديگري مي تواند گشوده شود؟ 

رم رشان کفتم که تحربه ای که از هی اتترآل کشت 
مي اید شامل دو عنصر است: بي زماني و بي نفسي. 

زمان ازبین مي رود و نفس محو مي گردد. 

به دلیل نبودن نفس و توقف زمان, فرد لمحه اي از وجود خویش 

_ وجود واقعي خودش __ را مشاهده مي کند. 

ولي این شكوهي گذرا و ناپایدار است و آنگاه بار دیگر به همان 
شیار و روش قدیم بازمي كِ- 

و در این روند مقدار عظيمي انرژي از دست داده ایم, جرباني 
بزرگ از انرژي بيوالكتريك را هدر داده ایم. 

دهن مشتاق آن لمحه است., دهن شوق آن دارد که باردیگر آن 
لخجفررا داشتته باشد:و آن لمخه چنان وود کدر وابایدار است که تا 
وقتي که آن را به دست اورده ایم, نایدید شده است. حتي از خودش 
خاطره اي آشکار باقي نمي گذارد که شخص چه چیز را تجربه کرده 
است. انچه باقي مي ماند. يك اصرار است. يك وسواس, انتظاري 
جنون آمیز براي تکرار کردن آن تجربه. و انسان تمام عمرش را در این 
تاش ری کنر فلی ره هرک صاهه سعست سس از بت لاه آن 
لمحه را داشته باشد. 
۳ این لمحه همچنین از طریق مراقبه 601001101 به دست مي 
اید. 

براي رسیدن به معرفت فردي, دو راه وجود دارد: سکس و 
مراقبه. سکس راهي است که توسط طبیعت تامپن شده است. سکس 
راه طبیعت است: حپوانات ان را دارند, پرندگان ان را دارند, گیاهان ان 
را دارند و انسان ها ان را دارند. 


تازماني که انسان ها فقط از راهي که طبیعت در اختیارشان 
تفادم استفاده کنتد:.والاتر از خیوانات: تیستتد. قنضی نوانند:باشتتنده آن ند 
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بر روي حیوانات نیز گشوده است. حیطه ي انسان بودن روزي شروع 
مي شود که دري به جز سکس را بگشایيم. 

قبل از آن, ما انسان نیستیم, پیش از آن ما فقط در نام است که 
انسان هستیم. پیش از آن, مرکز زن‌دگي ما فقط با مرکز حیات 
حیوانات. فقط با مرکز زندگي طبیعت منطبق است. تا زماني که به 
وراي این عروج نکنیم, تا وقتي به وراي این نرویم همچون حیوانات 
زند دیف کتنیمه ما همچون انسان خود را با لباس مي پوشانيم, به 
زبان انساني سخن مي گوییم و تمام ظواهر بيروني انسان را حفظ مي 

یم, ولي در درون, در لایه اي عمیق ذهن. بیش از يك حیوان 


نمي توانیم بیش از آن باشیم. براي همین است که با داشتن 
کوچکترین موقعیت ان حیوان درون مان به بیرون مي جهد. 

در زمان جدايي پاکستان از هند دیدیم که چگونه يك حیوان در 
پس پوشاك انساني در کمین نشسته است. 

دانسنتیم .مردمی که دز مس خدها دعا مین کنتند و با دز معابد کیت 
مي خوانند قادر هستند غارت کنند, کشتار کنند و تجاوز کنند __ همه کار 
مي توانند بکنند. ی ۱ ۱[ 
معابد و مساجد بودند, در خیابان ها به تجاوز پرداخته بودند. چه اتفاقي 
برایشان رخ داده بود؟ 

اگر همین حللا و در اینجا شورشي رخ بدهد. و 
فرصتي مي یابند که از انسان بودنشان مرخصي بگیرند وان 
حبوان, که هميشه در آنان آماده بوده, وه نف اند حیتوان:: درون 
انسان هميشه مشتاق است که آزادانه حکومت کند. در جمعیت,؛ در يك 
اغتشاش عمومي, انسان فرصت مي یابد تا آن جامه ي عاريتي 
انسانیت را به دور افکند و خودش را ازیاد ببرد. در جمعیت, او شهامت 
مي یابد تا ان حيواني را که به نوعي دست اموز کرده بود, ازاد کند. 


شنيعي را انجام دهد که مي تواند در جمع انجام مي دهد. 


يك فرد تنهاء ترس از این دارد که دیده شود, با او مخالفت شود و 
به عنوان يك حیوان نامیدم شود. 


ولي در وسط يك جمعیت بزرگ, فرد مي تواند هویت خویش را 
گم کند, او ابدا نگران نیست که مرکز توجه قرار بگیرد. او اينك بخشي 
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از يك دسته و جمعیت است, اینك دیگر او يك شخص با يك نام نیست, 
اينك او فقط يك جمعیت بزرگ است. اينك او کاري مي کند که آن 
جمعیت بزرگ مي کند. 


و فرداخه ی کنتدا باه آنسن‌افی. کنفند و تجاوز مي کند. همچون 
بکشنی ار میت وطرعت ی ید ا خ ان ان تسش اراد 
بخدازد. و براي همین است که هر پنج تا ده سال انسان مشتاق جنگ 
است و امید دارد که اغتشاشي صورت بگیرد. اگر تحت عنوان مشکل 
هندو-مسلمان باشد اشکالي ندارد! اگر نه. ارمان گجراتي-ماراتي 
ووناع» نطاه7ع211-۳1هزنا0 نیز کفایت مي کند! اگر اهالي گجرات و 
ماراتي ها تن به اغتشاش ندهند, انوقت تضاد بین مردمان هندي- زبان 
و غير-هندي- زبان نیز برایش خوب است. براي رهاکردن ان حیوان 
سيري ناپذیر درونش, او به يك بهانه نیاز دارد, هر بهانه اي. 

آن حیوان درون انسان اگر براي مدت هاي زیاد در قفس بماند. 
آخسانس خفحی می کتن: و تا زماني که معرفت انسان به وراي دري که 
طبیعت به او داده عروح نکند این حیوان درون او ازمیان نخواهد رفت. 

افرص حناعی‌ ها فعظررت راخ رو خی ره ولي حيواني دارد و 
آن راه خروجي. سکس است. بستن این کانال مشکل آفرین است. 
الزامي است که پیش از بستن در سکس, دري جدید گشوده شود تا 
ی ی ی و ی ۱ تاکنون انجام 
نگرفته است به اين دلیل ساده که سرکوب کردن آسان تر به نظر مي 
ای رس یی ان رل کیاه و ول 
ساختن به يك روش نیاز است و کامل کردن آن روش الزامي است. 

شاب ایه»ها زام اسان سر حفب کر دن سر ابر پرتنه ایم‌تولی 
فراموش کرده ایم که هیچ چیز با سرکوب ازبین نمي رود برعکس. 
فقط قوي تر مي شود. 

ما همچنین فراموش کرده ایم که سرکوب کردن هرچیز, سبب 
تشدید جاذبه ي آن مي شود. 

آنچه را که سرکوب کرده ایم وارد لایه هاي عمیق تر آگاهي ما 
مي شود. ۱ 

مي توانیم در طول ساعات بيداري آن را سرکوب کنیم. ولي در 
شب در رویاهایمان خودش را نشان مي دهد. 

در درون منتظر مي ماند و مشتاق است تا در کوچکترین فرصت 
بیرون بجهد. 
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سرکوب کردن انسان را از هیچ چیز رها نمي سازد, برعکس 
ريشه هاي آن عمیق تر وارد ناخودآگاه مي شود و شخص حتي عمیق 
تر در دام مي افتد. 

تشر بت در خود مان تتلاشن بر اف شتر کوب سکس توس ان به 
زنجیر کشیده شده و در دامش افتاده است. 

بنرای همین است که انسان ها همجن خیو بات فضا یایور ان 
مخصوص جفتگيري ندارند. 

انسان ها بیست و چهارساعته و در تمام سال دچار جنسیت 
هستند. در میان انواع حیوانات, حتي يك حیوان نیز یافت نمي شود که 
بت مار شا نم و در تفامسال ملس وراه انوا ات 
دوران مشخصي براي آن دارند, يك فصل مخصوص که مي آید و مي 
لش از آن:دهران با ان فصل خینوان دیع دوباره:به آن"فکر تمی 


ونان کیمک تفت اسان ها اس اجه که 
انسان ها سعي کرده اند سرکوب کنند, پیست و چهار ساعته و در تمام 
طول سال در زندگي شان منتشر و پخش شده است. 

آیا هرگز در مورد این واقعیت فکر کرده اید که هیچ حيواني در 
تمام اوقات و تمام موقعیت ها شهواني نبیست؛ ولي انسان ها در تمام 
ساعات و تمام موقعیت ها احساس شهوت دارند؟ 

میل جنسي چنان در درون انسان ها متصاعد مي شود که گويي 
سکس تنها چیز و همه چیز در زندگي است. 

این چگونه به وقوع پیوسته است؟ این مصیبت چگونه عارض 
بشر شده است؟ 

چرا فقط دامنگیر انسان شده و نه هیچ حیوان دیگری؟ 

فقط يك دلیل وجود دارد: انسان ها کوشیده اند تا سکس را 
سرکوب کنند و در عوض همچون يك زهر در سراسر شخصیت آنان 
منتشر گشته است. 

و ما براي اینکه سرکوب کنیم مجبور بوده ایم که چه کنیم؟ ما 
باید آن را محکوم مي کردیم, باید نگرشي توهین آمیز به آن مي 
پروراندیم, باید آن را تحقیر مي کردیم, باید از آن سوء استفاده مي 
کتردیمه باید ان »۰1 "دري به سوي دوزخ" " مي خوان‌ديم. باید اعلام مي 
کردم که سکس گام است باند سس کفتم که قراجه کم دوش کس 
و ی وه و و ما باید تمام 
0 ی که ند 
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سبب همین سرزنش ها و محکومیت ها, تمام زندگي مان سرشار از 
زهر شده است. 
نیچه 1612006 زماني جمله اي بسیار پرمعني گفته است. او 
گفته که مذاهب کوشیده اند تا سکس را با مسموم کردنش به قتل 
7 همان سکس مسموم شده است. 

سکس درحیوانات نیز وجود دارد, زیرا سکس انرژي حياتي است. 
ولي جنسیت گرايي فقط در انسان وجود دارد. 

در حیوانات چنین جچيري وود ندارد. به چشمان حیوانات نگاه 
کنید. چيزي از شهوت و جنسیت گرايي در آنجا به کمین ننشسته است. 

ولي اکز به جتتمان انشیان ها نان کته شهوات و شسهوت 
پرستي را در ان خواهید یافت. 

بنابراین حیوانات هنوز هم يك زيبايي دارند. 

ولي براي زشتي و بدكاري جنون آمیز سرکوب کنندگان سکس 
حد و مرزي وجورد ندارد. ۳ ۳ 

کت مر یه تا یک فا هی ات کی را 
شود. دخترها و پسرها باید بیشتر به هم نزديك شوند. 

پیش از اينکه انرژي جنسي در آنان به بلوغ برسد, پیش از 
شهازدهم سالکی, بای باآیدن هاي یکدیگر آشنا شتونو با که شهونته ترای 
آن به سادگي از بین برود. 5 

۵ انجا 17 مي شود. شاید , از ان بي خبر باشید, ولي این يك 
نهضت بسیار عجیب است. همدف 22 
۱ 0 ۳ 
تا میا ام هار ار 

پیوشند 1 ۱ 

فکر پشت ان این است که کودکان با دیدن حیوانات برهنه ممکن 
آنبتت فا شید نتیو روا 

چقدر مسخره است که فکر کنیم کودکان با دیدن بدن برهنه ي 
حیوانات فاسد خواهند شد! 

ولي درهرحال برخي از اخلاق گرایان و مذهبیون چنین نهضتي را 
کل دادم اند از آمیدن خواتات دون پوشال به‌ضابان ۳ 
که سرا ات سا ها اراد ۱ 


11 


۱ این "ناجیان" همان كساني هستند که انسان ها را نابود مي کنند. 
ایا هرگز دقت کرده اید که حیوانات در برهنگي شان چه زیبا و شگفت 
انگیز هستند؟ حیوانات حتي در برهنه بودنشان 0 
هستند. شما بسیار به ندرت به برهنه بودن حیوانات فکر مي کنید و تا 
نوعي برهنگي بمارگونخ در خودتان پنهان نباشد, هرگز برهنگي آن ها 
زا تخواهند دنه ولی. کشتانی که مسر ستدو آنان که بزدل هشتند بر آق 
جبران ترس خود از برهنگي همه کار مي کنند. 

به سبب همین افکار است که نسل بشر روز به روز بیشتر به 
قهقرا مي رود. 


آنخه واقفا مور دوبان است این اشت که مردق ان سادم شود 
که بتوانند معصوم و مسرور برهنه , بدون لباس بایستند __ مانند 
ماهاویر 1۷1۵۳۵۷17 که برهنه و بي لباس برخاست. مردم مي گویند 
که او با کنارگذاشتن پوشاك, لباس پوشیدن را ترك کرد. ولي من منکر 
این هستم. من مي گویم که معرفت او, آگاهیش چنان شفاف و چنان 
موم ند ال همجن ال کوک اد کم ره سا 


وقتي که هیچ چیز براي پنهان کردن وجود نداشته باشد, انسان 
مي تواند عیان و عریان بایستد. 


تا زماني که چيزي براي مخفي کردن وجود داشته باشد. فرد 
خودش را مي پوشاند. ولي وقتي چيزي براي پنهان کردن نباشد, انسان 
حتي نيازي ندارد که لباس برتن کند. آنچه در واقع مورد نیاز است 
نوعي دنیاست که در آن هر فرد چنان معصوم, چنان پاك و بي گناه 
است که قادر باشد پوشاك را کنار بگذارد. در برهنه بودن چه گناهي 
وجود دارد؟ 


ولي امروزه اوضاع چنان است که مردم حتي با داشتن پوشاك 
نیز يك ذهنیت گناه آلوده دارند. 

با وجود انواع پوشاك. , برهنه هستند. و همچنین مردمانیر وجود 
داشته اند که حتي در عریان بودنشان نیز برهنه نبوده اند. بر ریک 
وضعیت ذهني است. 

با ذهني معصوم و پاك. حتي برهنگي نیز معنايي والا دارد, اهمیت 
و زيبايي خودش را دارد. 
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ولي تاکنون ما با زهر تغذیه شده ایم و این زهر به تدریج در تمام 
زندگي ما منتشر شده است __ از يك زاویه ي وجودمان تا زاویه اي 
۳15 
۱ 0 ِِِ 72 داده 0 
گناه است, دري به دوزخ است. فردا, وقتي که او ازدواج کند, چگونه 
مي تواند به شوهرش احترام بگذارد؟ _ كکسي که او را به سمت 
شتکشر» به: تسوق. کنام می. کنشاند! ازمیكت شوه رن آموزسن هی فهید که 
شوهرش يك خداست, ولي تجربه ي او نشان مي دهد که این موجود 
گناهکار او را به سوي جهنم مي کشاند. 
ون توت ین وه درستا ان ا ها ات بارا سا سس دا 
یا مات تن ۲۷107۵ ۵( در مورد این موضوع صحبت کردم, 
همان روز خواهري نزد من آمد و گفت. "من خيلي ناراحت هستم. من 
از شما بسیار عصباني هستم. سکس موضوعي محکوم شده است. 
0 
به اين تفصیل در اين مورد حرف زدید؟ من واقعاً از سکس 
۳ 
حالا, شش وس اه ای اس ما 
کند دوست بدارد؟ 7 
او چگونه مي تواند فرزن‌دانش را که از سکس به دنیا آمده اند 
دوست بدارد؟ 
عشق او مسموم باقي خواهد ماند, این زهر در عشق او هميشه 
پنهان خواهد ماند. 
وبه سبب همین محکوم بودن سکس , بین او و شوهرش, بین او 
و فرزندانش همیشه يك دیوار اساسي برپا خواهد بود. 
در نظر او اين فرزندان, ثمرات ت يك گناه هستند و رابطه ي بین او 
و شوهرش يك رابطه ي گناه آلوده است. 
یا فرد مي تواند با كسي که رابطه اي گناه آلوده دارد دوستانه 
رفتار کند؟ آیا انسان مي تواند با گناه درهماهنگي زندگي کند؟ 
كساني که سکس را تقبیح مي کنند زندگي زناشويي همه را نابود 
ساخته اند. و نابودي زندگي زناشويي, نتیجه اش این نیست که مردم به 
وراي سکس رفته اند. مردي که با دیوار نامريي گناه بین خودش و 
همستر ترا رفیه راو آشت طر در تفت تواند از او راضي باشد. انکاه نز 
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اطراف به دنبال زني دیگر مي گردد, نزد زنان روسپي مي رود. باید که 

اک اهر اهر انیت کالم دای تام فان اس 
توانستند براییش همچون خواهران و مادران باشند. 

ولي چون این رضایت وجود ندارد. تمام زنان برایش همسران 
شفه آنن. اعیی اسر اد کسخی بانتد سرا کات اه یه 
سرشار از نعمت سرور و رضایت باشد, چيزي جز زهر, انزجار و 
خن از خنام«تفی:یاید: تا ۳ 
جوي ارضاء خویشتن است. و انسان ها در این جست و جو چه چیزها 
که ابداع نکرده آند! 

آکر ار سامرفتارهایی کسیر ان خصتوصن دشن فمرشتشن 
تهیه شود حیرت خواهید کرد. 

ولي آن عنصر اساسي که ما به آن توجه نکرده ایم این است که 
آن نت خن مه بیعی: آن منبع عشق, منبع سکس زصراکین شنده 
است. و زماني که احساس گناه وجود داشته باشد, وقتي بین زن و 
شوهر احساسر اکراه و انزجار وجود داشته باشد, همین روبکرد گناه 
آلوده امکان هرگونه رشد و تحول را براي هميشه بر روي آنان خواهد 
بست . 

وگرنه, تاجايي که من درك مي کنم, اگر يك زن و شوهر سعي 
کنند سکس را به روشي هماهنگ درك و تحسین کنند و نسبت به 
تکدیگر بر از ادراك عاشفانه باشدیربا اخساسی از خوسی وشادمانن 
و بدون سرزنش کردن سکس. آنگاه رابطه ي بین آنان حتماً متحول 
شجم نها خواهد ام من از ان ار‌امکان فص مدا رد کفهمان 
زن, همان همسر همچون يك مادر برای شوهرش یه نظر پیاید! 

حدود سال 1930, کاندي به سیلان رفت. کاستوربا 5۵5101۲۳0۵, 
همسرش نیز با او رفته بود. ۳ 

میزبان ها فکر کردند که مادر گاندي با او همراه است. زیرا خود 
گاندي او را با 8صدا مي زد. به معني مادر. 

گر مراسه ار قه و خفش امد توف ان ازاننته اوه 
همراه مادرش از آنجا دیدار مي کند ابراز خوشوقتي کرد. 

متتنبی اند شتیار. عضتبی شدم بود. اشتاه.از او توخت اه می تباید 
پیش ازاین اعضاي هیات را به سازمان دهندگان معرقي مي کرد. ولي 
حالا بسیار دیر شده بود: گاندي اکنون به میکروفن نزديك شده بود و 
مي رفت تا سخنراني خودش را آغاز کند. منشي از اين نگران بود که 
کاندی هنشت مه نت آممی داست که ار بدا ار 
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این موضوع خشمکین نبود؛ زب را مردان زيادي وجود ندارند که این 
توفیق را داشته باشند که همسرانشان را , به مادرانشان تبدیل کرده 

کت گفت. "این تصادفي با شگون است که دوستي که مرا 
معرفي کرد. اشتباها حقيقتي را بیان کرد. در طول چند سال اخیر 
کاستوربا واقعا مادر من شده است. او زماني همسرم بود, ولي اکنون 
۱ 

بن ممکن است. اگر زن و شوهر قدري تلاش کنند تا سکس را 

1 کتند: می توانند در دگر کون شاختن سکنشن باهم:ذوست 
باشند و به یکدیگر ياري رسانند. و روزي که زن و شوهر در متحول 
کردن سکن توقیی ایند 

اه ی ایجاد خواهد شد. 
نه هرگز قبل از آن. پیش از اين. چيزي به جز يك خشم و دش‌مني 
ره پیش از این فقط يك نزاع 

ب وجود دارد. نه يك دوستي با 

دوستي آنان روزي شروع مي شود که در متحول ساختن انرژي 
هاي‌نتيشان نراي هم بت بار و جك وشتیله باسند: 
پندا فی کنند. ارهز ۵ که انتفنت, 
زیرا, به او کمك کرده تا از شهوت رها گردد. ان روز. زن نسبت به 
شوهرش سرشار از سپاس است, زیرا او را از شهوانیاتش آزاد ساخته 
است. ز آن روز به بعد آنان در يك رابطه ي دوستي واقعي زندگي و 
عاشقانه خواهند کرد. نه در رابطه اي جنسي. ايرتعطهی. اعا وود فر 
زندگي آنان است در جهتي که شوهر براي زنش يك خدا مي شود و زن 
نیز براي شوهرش يك الهه مي گردد. ولي چنین امكکاني در نطفه 
مسموم گشته است. 
ما 

ولي دشمني من این نیست که سکس را محکوم يا تقبیح کنم, 
دشمني من چنین است که به جهتي اشاره مي کنم که سکس را 
متحول کنید و چگونگي آن را بیان مي کنم. من به این معنا دشسمن 
هتکس هفتم کهظر فد رد گر کین کوون ال به الغارس هتم من 
آرزو دارم که سکس متحول شود. 

بن نه مي تواند انجام شود؟ روش چیست؟ به شما گفتم که 
دري دیگر باید باز شود, دري جدید. 
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وفییت کت تور ادبم دنا رم انم سکس تقورا سره کله انش یدای 
شود. هنوز زمانش نرسیده است. بدن انرژي جمع مي کند. پاخته ها 
قوت مي گیرند و زماني فراخواهد رسید که بدن کاملا آماده است. 
اتردی به. اهستکی خودش. رامع و جور هی کند: و آنگاه با فشار دري 
را باز مي کند که در 14 سال نخست بسته بوده است _ و براي 
کودك, این شروع دنياي سکس است. 

وقتي که اين در گشوده شد, گشودن دري جدید مشکل مي 
ها ی ار ی ات ها رآ ترا سا 
یافتن در آن پیدا کند, برایش آسان تر است که همان گذرگاه را نگه 
دارد. وقتي که رود گنگ مسیرش را جا انداخت درهمان مسیر جاري 
مي شود هر روز مسيري تازه را نمي جوید. شاید هر روز آب هاي تازه 
به درونش سرازیر شوند. ولي در همان مسیر قبلي جریان خواهد 
داشت. به همین ترتیب. انرژي حياتي انسان براي خودش مسيري را 
مي جوید و سپس در همان مسیر جاري مي گردد. 

اگر انسان بخواهد از جنسیت گرايي رها شود لازم است قبل از 
آنکه در سکس باز شود, دري جدید براي این انرژي باز شود. ان در 
جدید, مراقبه است. ۱ 

در سال هاي ابتداي كودكي باید درس ها و اموزش هاي اجباري 

در عوض؛ مابه کودکان ضدیت با سکس را مي اموزیم که 
مطلقا احمقانه است. ۷ 

کودك را نباید در مخالفت با سکس اموزش داد, باید به او چيزي 
مثبت داد: چگونه در دسترس مراقبه قرار بگیرد. 


و کودکان سریع تر به مراقبه دست خواهند یافت زیرا آن دري که 
بر روي انرژي جنسي آنان باز مي شود 


هنوز بسته است و گشوده نشسده. آن انرژي امن و محافظت 
شده است. مي تواند هر در جديدي را بکوبد و بگشاید. 


خواهد بود به مراقبه دست بیابند. 


يك گیاه تازه و جوان را مي توان به هر جهتي خم کرد, در هر 
جهتي مي توان آن را چرخاند. 
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آمتوختن مراقبه به مردم مسن؛ رويکردي اشتباه است. تمام 
تلاش ها باید براي اموزش ان به کودکان باشد. 


فقط آنوقت است که در مورد مراقبه جویا مي شوند و ايینکه 
انضباط روحاني چیست و چگونه به آرامش مي توان رسید. وقتي تمام 
بسیار دشوار است. 


مي خواهیم که خودمان را دگرگون کنیم. کین که یل این لب 
کتور است مین برشند که چگونه مي تواند به مراقبه دست بیابد: "پا 
راهي هست "٩‏ این عجیب است. این مفهومي جنون ۳ است. 


تازماني که مفهوم مراقبه را با نوزاد انسان مرتبط نسازیم, اين 


سیاره هرگز روي صلح و مراقبه به خودش نخواهد دید. مرتبط ساختن 


این مفهوم با کساتی کة.در شامگاه:زندکي شان زندفی هن کنند. عملي 
عبث و بیهوده است. 


کوشش براي رسیدن به آرامش در انتهاي زندگي نیاز به تلاشي 
بسیار زیاد و بي جهت دارد. 


کودکان 1 ی براي مشرف ٩‏ 
ذهني. براي تشسرف باتان به سکوت. کودکانر با استانداردهاي 
پزرکسالان سر ورف سافته ارام هس اکر فدوی ب آنان 
جهت داده شود و ازموش داده شود که حتي قدري ساکت وآرام بمانند, 
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تازماني که به چهارده سالگي و به سن بلوغ برسند دري جدید به روي 
انان کشوده شده است. انوقت ان انرژي که بالغ شده است. از دري 
جاري مي شود که پیشاییش باز شده است. به این ترتیب, انان خيلي 


این آشنابودن, انرژي آنان را از رفتن به کانال هاي خطا باز مي 
دارد و آن را به مسيري درست هدایت خواهد کرد. 


ما به جاي اينکه آرامش مراقبه را به کودکان آموزش دهیم, 
اتوخارن کسیر به آنان مي آموزیم. و "سکس گناه است:, 
تک کت وت ۱ نله آنان می. خوییم که این نیرنجیبزی زشت: و ند 
تفت ورهار شوت خرف بر 


ولي دادن این نام ها هیچ چیز را در وضعیت واقعي تغییر نمي 
دهد. برعکس. کودکان کنجکاوتر مي شوند 


مي خواهند بیشتر در مورد این جیز دوزختي بدانند. مي خواهند 
این اهریمن را بیشتر بشناسند و میل دارند این چیز کثیف را که والدین 
و آمو زگارانشان اینهمه از ان وحشت دارند بهتر بشناسند. 


و ظرف مدتي کوتاه کودکان درمي یابند که خود والدینشان به 
همان چيزي مشغول هستند که آنان را از آن-متعفی کرده اند! و روزي 
کش ایا کشت تام خر امه اعصادشان ار .عاندس فلت اه 


۱ ۳ 


سلب ِ از وال نیست, خود ی 0 
به زودي درمي ی کاملا درگیر همان چيزي هستند که 
عی کمن کف ا رش ۱ 


و آشکه زندکی زوزاته.ق آنان با زندگي شبانه شان تفاوت دارد و 
بین گفتار و کردارشان همخواني وجود ندارد. 
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کودکان نظاره گرهايي بسیار دقیق هستند . آنان به هرآنچه که در 
خانه روي مي دهند توجه دارند. انتان .من بینند که آنجه: را .که ندزشان 
"کثیف" و مادرشان ان را "بد" مي خواند, در خانه رواج دارد. 


اعتبار والدین برایشان ازبین مي رود. زیرا در نظر انان والدینشان 
منافق و ریاکار هستند. انان به انچه که موعظه مي کنند عمل نمي 


و به یاد بسیارید: 


كودكاني که ایمانشان را به والدینشان از دست بدهند, هرگز قادر 
نخواهند بود به خداوند ایمان داشته باشند. 


کودکان نخستین لمحه از الوهیت را در والدینشان مي بینند. و 
اگر این ایمان شکسته شود انا در تفر کو: 


به یقین انسان هايي بي خدا مي شوند. کودکان. نخستین 
این الوهیت را فر باکی والدیتشان جنمی. کنند. 


والدین به آنان از همه نزديك تر هستند. احساس ایمان و حرمت 


ا رصان کت ورس کار رای کر اه تک 
خداوند بسیار دشوار خواهد بود. 


نخستین خدایانشان به آنان خیانت کرده اند _ پبدر و مادر تابت 
کرده اند که ریاکار هستند. 


امروزه» نسل جوان وجود خداوند یا روح را انکار مي کنند و 
مفهوم رهايي غايي را به تمسخر هی کی ند 6 هد هتب: | 


فریب و حیله مي دانند. نه به این سبب که خودشان جست و جو 
کرده و به نتیجه گيري شخصي خودشان رسیده اند, بلکه ؛ به این سبب 
که ولد یشان را اف وه هرییکان بافته اند 
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و تمام این فریب بر اساس سکس قرار دارد و حول محور 


خنشیت .هی دردد: 


به کودکان باد ندهید که سکس گناه است. درعوض؛ الزامي است 
که ره اموخته شود که سکس بخشي جدانشدني از ند کون است, 


کارا سکس اوه شدم آیهو آننکه سکس وود زید کی ما ا ستت: این 

به آنان كمك مي کند که رفتار پدرومادرشان را به درستي درك کنند و 
وقني بزرگ شدند و زندگي را خودشان تجربه کردند. از صداقت و 
صفاي والدینشان سرشار از احترام خواهند شد. در شکل دادن زندگي 
متذهبی آنسان, هی عتضری عطیم تر از کش ضتن افو درستتی 
والدیشنان لیست . ولي امروزه تمام کودکان مي دانند که تالویشتان 
منافق و فریبکار هستند. 


سرکوب کردن سکس بین زن و شوهر و بین فرزندان و والدین 
شکافي ایجاد کرده است. 


به محض اینکه آنان به قدر كافي بالغ شدند که سوال کنند, باید 
فرانخه ۱ که نظر آسا نمی هی انژ: 


هرانچة را که می توانند درك کنند باید.به اسان گفت: تا تیش از 
اندازه در مورد سکس کنجکاو نشوند 


۲ و تا نقطه ي جنون جذب آن نشوند که سعي کنند از منابع عوضي 
ان را فرابگیرند. 


وگرنه, همانطور که امروزه اوضاع چنین است., کودکان آنچه را 
که بخواهند پیدا مي کنند, ولي آن را از مردمي عوضي و از مسیر هاي 
اشتباه فرامي گیرند و همین کار سبب مي شود که براي باقي 
عمرشان درد بکشند و شکنجه شوند. 
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و در تمام اين مدت ديواري از سکوت و پنهان كاري بین فرزندان 
و والدین وجود دارد, گويي که نه والدین و نه فرزندان هیچ جچیر از 


باید به کودکان آموزش جنسي صحیح داده شود. 


ٍ دومین نکته اینکه باید به کودگان مراقبه را آموخت چگونه 
ارام. باصفا و ساکت بمانند و چگونه ص بي ذهني 0 -(1(0 
+( ساعت وارد سکوت شوند. کودکان بسیار ِِِ 
جر فتا .ی وان پاد رنه که اریعالت پوشتد والیه این فوظ 
زماني ممکن خواهد بود که شما. والدین. نیز همراه انان به مراقبه 
بنشینید. يك ساعت نشستن در سکوت مي باید در هر خانه اجباري 


باشد. 


اگر به سبب ضرورت. در خانه اي يك وعده غذا از دست برود, 
این را مي توان تحمل کرد ولي هیچ خانه اي نباید بدون يك ساعت 
مراقبه در روز بماند. اگر در مكاني که خانواده در آن سکونت. دارد, يك 
ساعت سکوت اجرا نشود, خواندن آن به عنوان "خانه ۳ اشتباه است. 
این خانه اي کاذب است. 


روزي يك ساعت مراقبه کردن, تا زماني که فرد به چهارده 
گي برسد, در مراقبه را بر او خواهد گشود, دري به آن وضعیت 
ی ۲ 6۳ ۱۲ جايي که لمحه اي از 
روح را مشاهده مي کند. داشتن چنین لمحه اي قبل از تجربه ي سکس 
اهمیت دارد. این لمحه, پاياني است بر زیاده روي و افراط در سکس: 
اينك انرژي مسيري تازه یافته است. من این را تخسنتین کام می 
خوانم. 


در تمرین زندگي بدون عمل جنسي, در رفتن به وراي سکس. د 
زو ند کر طوتی انرژي جنسي. مراقبه نخستین قدم است. 


گام دوم عشق است. باید عشق را از وقت نوزادي به کودکان 
آموزش داد. تاکنون چنین پنداشته شده که آموزش عشق منجر به 
5 ی تواند انسان را ههد موق زرا زار ولد ۳9 عرنرة 
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است. هرچه عشق بيشتري در درون فرد رشد کند. انرژي جنسي 


فرد هرچه از عشق خالي تر باشد ۱0۷6-۴1160 ووما فظا , 
ذهنیت جنسي بيشتري داردل۳0110060-]:56 1201۲6 مطل . 


فرد هرچه بیشتر از عشق تهي باشد, نفرت بيشتري دارد. فرد 
هرچه از عشق خالي تر باشد, زندگي اش بیشتر سرشار از کینه ورزي 
خواهد بود. و انسان هرچه بیشتر از عشق خالي باشد. حسادت. 
رقابت. نگراني. و بدبختي بيشتري در زندگي خواهد داشت. فرد هرچه 
با تشویش, حسادت. نفرت و رنجش بيشتري احاطه شده باشد, انرژي 
بیشتتری. دز دروتش»رآکد می:ماند و انکام تنها راه-بسرای تخلیه ی ان؛ 


ست . 


عشق براي انرژي هاي مايك خروجي است. عشق يك جریان 
است. سازنده است و براي همین است که جاري است و رضایت مي 
آورد. و۵ آن. زضایتت 0 است 
که توسط سکس به دست مي آید. كسي که چنین رضايتي را شناخته 
باشد, هرگز به دنبال جايگزيني نمي گردد, درست مانند كسي که 
جواهر دارد, هرکز. در بي ستگریزه ها تاست: 


ول کین که بزااز تفرت بش تفرگن نمی:توانه ر اضي: با شید در 
نفرت. 0[ چیزها را نابود مي کند. نابودکردن هرگز 
که حسود است مبارزه مي کند. 


ولي مبارزه هرگز رضایت نمي آورد. رضایت با دادن سهیم شدن 
نها ذتشت؛ میت آیده نف با زنودن خی زین 


كسي که در نزاع و ستیز است, چنگ مي زند و مي رباید. ولي 
ژتودن هن کی آن.ز ضانتی را نمی اورد که‌دادن :و 


سهیم شدن مي آورد. انسان جاه طلب از يك مقام به مقامي 
دیکر نمی خمهدتولی هر کر فادن تست ار امن به.دست آوزد: 
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آرا وه 5 ات وارد و دک در ف عبتره تند, 
کساني که از يك زیارت عشق به زيارتي دیگر مي روند, 


نه به آنان که در سفر قدرت و مقام هستند. 


فرد هرچه بیشتر سرشار از عشق باشد. در هر سلول از 
وجودش؛ رضایت. آزافش و احساس شادي و تکمیل بودن بيشتري 


جریان دارد. نوعي شادابی و طراوت. که نتشانکر آن.رضایت. و تشر وز 
است او را دربرگرفته است. 


چنین شخصي که چنین به رضایت رسیده است در بعد 
0 سکس حرکت نمي کند. 


و شخص براي حرکت نکردن در آن بعد نباید تلاشي کند. او فقط 

به این سبب در آن بعد نمي رود که ان رضايتي که فرد عادت داشت 

مت اي جفه اخطه اس سک یه وت اور انشا حیرض یو 
بیست و چهار ساعته در دسترس است. 


بنابراین جهت بعدي این است که وجود ما بیشتر در بعد عشة 
حرکت کند. ما عشق مي ورزیم. عشق مي دهیم و 


ندارد که فقط عاشق انسان ها باشیم. 


تشرف به عشق تشرفي است به اینکه تمامي وجودانسان عشق 
شده باشد. این نشرفي است به عاشقانه زندگي کردن. 


فرد مي تواند يك قطعه سنگ را چنان از زمین بردارد که يك 
دوست را برمي دارد. فرد همچنان مي تواند دست کسي را طوري در 
دست نکه دارد که گويي دست يك دشمن را نگه داشته است. شاید 
كکسي قادر باشد با اشیاء مادي با مراقبتي عاشقانه رفتار کند., 
درصورتي که ديگري با انسان هاي دیگر طوري رفتار مي کند که نباید 
چنین حتي با اشیاء مادي رفتار شود. انساني که سرشار از نفرت 
ی و وس با ی و كسي 
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يك مسافر آلماني براي دیدن عارفي مه ون آضده بود. او مي 
باید به دليلي خشمگین بوده باشد. او با عصبانیت بندهاي کفشش را باز 
با به گوشه اي پرت کرد و با ضربه اي محکم در را باز 


ِ در هنگام خلتیم», انسان کفش هایش را طوري از با در ره افوذ 


بین او و در وجود دارد! 


مرد محکم در را با زکرد., وارد شد. و به آن عارف اداي احترام 


کرد. 


عارف گفت. "نه. من هنوز نمي توانم به سلام تو پاسخ بدهم. 
نخست برو و از در و از کفش هایت معذرت بخواه!" 


مرد پرسید, "شما را جچه مي شود؟ از در معذرت بخواهم؟ و از 
يك جفت کفش؟ ایا ان ها زنده هستند؟* 


عارف پاسخ داد: "وقتي خشمت را سر آن چيزهاي بي جان خالي 
مي كردي این را توجه نکردي. تو کفش ها را طوري پرتاب کردي که 
موجوداتي زنده هستند و براي چيزي مقصر هستند. و در را با چنان 
خشونتي باز کردي که نز نمی امد چون با خالي کردن 
هت بر زر آرها: شخصیتشان را تایید کردي. باید همین حالا 
نخست بروي و از آن ها معذرت بخواهي. فقط در آن صورت با تو 
حرف خواهم زد. وگرنه امکان ندارد." 


مساقر فکر کرد که چگونه اینهمه رام از آلمان آمده تا این ری 


زا.از آو-بخیرد: درحالتي بسیار بي رمق, نود کش اس رفت و دنت 
هایش را روي هم گذاشت و گفت. "دوستان, بدرفتاري مرا ببخشید!" 


به در گفت. "متاسفم. بازکردن تو با خشم کاري اشتباه بود." 
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بسیار مسخرت رسید؛ بر ی 
/ زده شده بود: : ارامشي بسیار به او دست داده بود و احساس 
سبكي و صفاي زیاد مي کرد. حتي به تخیلش هم راه نمي یافت که 
توسط معذرت خواهي از يك جفت کفش و يك در, چنان صفا و 
ارامشي بتواند به کسي دست بدهد. 


وقتي معذرت خواهي اش به پایان رسید, رفت و کنار آن عارف 
نشست که مي خندید و گفت, "حالا خوب است. 


حالا مي توانیم ؟ گفت و گو کنیم. 7 وی یت ۱ دادي, 
0 


هسام آیمسست که ففظ پراش هعاشا فان کی 


گفتن اينکه انسان باید مادرش را دوست بدارد يك سوء تعبیر 
است. اگر مادري از فرزندش بخواهد که فقط به این دلیل که مادرش 
است باید او را دوست داشته باشد., این يك آمو رشن غلط است. 
عشقي که براساس "دلیل" و "باید" و "بنابراین" باشد, عشقي دروغین 
است. كسي که فقط براي اينکه پدر است مي خواهد که دوستش 
بدارند, اموزشي عغلط مي دهد. 


اگر مادر به فرزندش بگوید. "من مدت هاست که تو را بار آورده 
ام و بزرگ کرده ام , بنابراین مرا دوست داشته باش," براي عشق 
دلیل مي تراشد, این پایان عشق است. شاید کودك با زور و ناخواسته 
تظاهر به عشق کند, زیرا که او مادرش است. 


آفتوزتن غشتق ان تست که سرا عاشق شدن دلیل بتراشیم, 
بلکه فقط به این معني است که محیط و فرصتي فراهم کنیم که در 
آن, کودك بتواند دوست بدارد و عشق بورزد. 
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مادري که به فرزندش بگوید, "مرا دوست داشته باش چون 
مادرت هستم," عشق را به فرزندش آموزش نمي دهد. 

باید بگوید, " براي زندگي, آینده و خو تتبیختی تو اهمیت دارد که تو 
به هرکس و هرآنچه که با آن برخورد مي كني عاشقانه رفتار کني 


پل اب اب ۳9 


مسئله, دادن عشق به يك حیوان, به يك گل يا به مادر يا به کسي 
دیگر نیست. مسئله, عاشق بودن وجود تو است. 


آتخه هی یه دای که هعاشا هار کم 


امکان سرور و خوشبختي در زندگي تو بستگي ؛ به این دارد که 
چقدر سرشار از عشق باشي." 

مردم براي اینکه عشق بورزند تیان به آفورش دار آنوقت است 
که مي توانند از جنسیت زدگي خلاص شوند. 


ولي ما مردم را در عشق ورزیدن آموزش نمي دهیم, هیچ 
احساسي از عشق خلق نمي کنیم. 


درعوض, هرچه که به نام عشق درموردش حرف مي زنیم و 
انتقال مي دهیم, کاذب است. 


آبا فک می. کنید. که. کنسنی: هي نواند. غاشق ريت تقو .باشد.و 
همچنین از ديگري نفرت داشته باشد؟ 


نه, این ناممکن است. انسان عاشق, يك انسان عاشق است. 
این به هیچ وجه ربطي به يك فرد خاص ندارد. 


عاشق بودن, طبیعت چنین فردي است, ربطي به رابطه ي شما 
و ان شخص ندارد. 
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است, انساني که نفرت دارد, حتي در تنهايي هم پر از نفرت است. با 
دیدن چنین شخصي نیز مي توانید احساس کنید که او خشمگین است. 
باوخودی که خشم خودش را در آنزشان: بهسخض خاصی ان نمی 
دهد. 


اگر شخصي عاشق را ببینید که در تنهايي نشسته, مي توانید 
اخشانن کید که حکمته لبالب ار عشتق استت: 


گل هايي که در انزواي جنگل مي رویند عطر خود را منتشر مي 
کت که کسینده آها باشد کورار آن فدردانت کت و 


0 کنارشان بگذر و چه نگذرد. معطر بودن 


اه تا یی کل کل هقف شش ات زرا فافش نی ین 
کند! 


عاشق بودن باید خود شخصیت ما شود. باید وضعیت بودش ما 
باشد, نباید متكي به " به چه كکسي" باشد. 


ولي تماأم عشاق مي خواهند که معشوقشان فقط آنان را دوست 
بدارد, و عاشق هیچکس دیگر نباشد. 


ول آنان تفت دانند که کی که تبواتندهمه: را دوسنت بدارنه مت 
تواند هیچ کس را دوست بدارد. 


زن مي گوید که شش وهرش فقط باید عاشق او باشد و نباید با 
هیچکس دیگر عاشقانه رفتار کند, جریان عشق شوهر 


عشقي دروغین است و مسبب این نیز خود اوست. 


شوهري که هميشه پر از عشق براي همه نباشد چگونه مي تواند 
عاشق همسرش باشد؟ 
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عاشق بودن يعني اینکه در طول شبانروز. عشق ورزیدن طبیعت 


ِ انسان نمي تواند براي يك نفر سرشار از عشق باشد و براي 
دیگران تهي از عشق باشد. 


ولي تاکنون نوع بشر قادر نبوده است این حقیقت ساده را ببیند. 


لست . 


ولي همین مستخدم پیر که پسرش مجاز نیست او را دوست 
داشته باشد نیز پدر كکسي دیگر است. و این پدر درك نمي کند که 
فردا, شاید هم همین امروز, وقتي خودش پیر شد, از فرزندش شاكي 


داشته باشد, مي توانست به انساني که عشق مي ورزد. 


رابطه. 


عتق زنط یه ارتباظ نذا رده عشی جالتی از پودش اشت فقشق 
بخشي دروني از شخصیت انسان است. 


ما باید آموزشي از نوع دیگر ببینیم. آموزش عاشق بودن _ 
عاشق هريك و همه بودن. 


اک کودت خی بت کان را تاغاشفانه رسیم بکدار در شفحه مارد 
نف ات مات لت سعوی "او تستضت تن بعنه است ای کتات ۱ 


چنین برزمین بگذاري. كسي خواهد دید و خواهید شنید و متوجه مي 
شود که با کتاب بدرفتاري کرده اي. 


این نشانگر نقصي در شخصیت تو است." 
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به یاد داستان عارفي افتادم که در کلبه اي کوچك تاد یت 
کزقه بل شب, حدود نیمه شب سخت باران مي بارید و او و همسرش 
خوابیده بودند. ناگهان در خانه زده شد. كسي جوياي سریناه بود. 

عارف به همسرش گفت. "كکسي بیرون است, يك مسافر, يك 


وست ناشناس. لطفا در را باز کن." 


1 تواخه کزدید؟ .می کوید "يك دوست: ناشناس. شما ختي.با کتشانی 
که اشنا هستید دوستي ندارید. 


این رفتار عاشقانه ي او را نشان مي دهد: "يك دوست ناشناس 
بیرون منتظر است, لطفاً در را باز کن." 


همسرش گفت, "جا نداریم. حتي براي دوتاي ما هم جا نیست. 
چگونه يك نفر دیگر هم وارد شود؟" 


عارف پاسخ داد. "عزیز من, اینجا قصر مردي ثروتمند نیست که 
بتواند جا کم بیاورد, کلبه ي حقیر مردي فقیر است. 


دیگر وارد 1 


نه, اینجا کلبه ي مردي فقیر است." 
زن پزستند. . چه زنطي به موضوع ققتیر و عنی,داز3؟ واقعیت 
شا ان است نامسا سل ات۱۱ 


عارف پاسخ داد, "اگر در قلبت جاي كافي وجود داشته باشد, 
احساس مي کني که حتي يك کلبه نیز يك کاخ است. ولي اگر قلبت 
باريك باشد, حتي يك کاخ نیز براي دریافت يك میهمان به نظر کوچك 
ضي آید. لطفا در را باز کن. چگونه مي توانیم كکسي را که به در ما یناه 
آوردم از .خود بر انیم ؟ تا عالا ما دراز کشیده بنودیم. شاید سه نفري 
نتوانیم دراز بکشیم, ولي دست کم سه نفري مي توانیم بنشینیم. اگر 
همه بنشینیم. ء براي يكي دیگر هم جا هست" 
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ترا هه که بای 


تفن آن مد و قزر دیدن وانتسید تا و عارف گفت. "به 
نظر مي رسد ديگري هم وارد شده" و از میهمان که نزديك در نشسته 
بود خواست تا در را باز کند. مرد گفت. "در را باز کنم؟ جا نیست." 

اين مرد, که خودش لحظاتي پیش در آن کلبه پناه گرفته بود, از 
باد برد که عشق آن عارف به او نبود که مکاني به او داد, بلکه اين 
وجود عارف بود که پر از عشق بود و عاشقانه بود. و اس رمز ی :تدیحر 
آمده بودند. 0 تازه واردین هم پناه مي داد. _ 

ولي مرد گفت, "نه, نيازي نیست که در را باز کنم. آيا نمي بینید 
که ما نشسته هم در اینجا مشکل داریم؟" ۳ ِ 

عارف خندید و گفت. "مرد عزیز من, ایا ببراي تو جااماده 
نکردم؟ تو به این سبب وارد شدي که عشق اینجا بود. 

هنوز هم اینجاست. عشق با امدن تو تمام نشده است. در را باز 
کن؛ لطفا. حالا ما دور از هم نشسته ایم. پس فقط قدري مهربان تر 
مي نشینیم. . اينطوري جاي كافي خواهد بود. به علاوه. شبي سرد است 
و چنین نزديك نشستن با همدٍ 

خودش گرما ی درف ۱ 

ن ‏ و 
با هم اشنا شدند. ۱ 
۰ سپس, خري وارد شد و با سرش به در فشار اورد. خر خیس 
اب بود و جوياي سرپناهي براي شب بود. 

عارف از ان دو نفر که نزديك در بودند خواست تا در را باز کنند و 
گفت. "يك دوست ناشناس دیگر وارد شده است." 

ردان با دیدن بیزون کفتتد: "ایزخ يك دوست با جبري.شنببه يك 
دوست نیست. فقط يك الاغ است. 

نيازي نیست که در را باز کنیم." 

عارف. کفت: "شاید نمی دانید. که بز در خانه ي مردهان غنی: با 
انسان ها همچون حیوان رفتار مي شود. ولي اینجا کلبه ي مردي فقیر 
است و ما عادت داریم حتي با حیوان ها نیز مانند انسان رفتار کنیم. 
لطفا در-را باز کنید." 

دو مرد یکصدا ناله کردند, "ولي جا و فضا؟" 

عارف گفت., "جا زیاد است. به جاي نشستن. مي توانيم همگي 
بایستیم. براي این جاي کافي هست. ناراحت نباشید. 
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اگر لازم شد, من هميشه آماده ام تا بیرون بروم و جاي كافي 
درست کنم. ۳ 
فتاه ات قلبي 0 

وقتي قلب عاشق در درون باشد. 0 را همچون هاله اي از 
رضایت, هاله اي از رضایت شعف آور مت ارو 

آبا هزکن دفت کردم‌ای که هرک امیس ار آننکه موه کشت 
عشق نشان داده آید, موجي عظیم از ارامش تماأم وجودتان فرا مي 
رت اه که ارای ها ار 
هايي بوده اند که در لحظات, عشق بي قید وشرط داشته ابد؟ وقتي 
براي عشق تان شرط وجود نداشته, وقتي فقط تماقا هه سحانه اي 
در خیابان لبخند زده اید؟ 

آیا نسيمي از آرامش و رضایت در پي نداشت ؟ آیا هیچ تجربه اي 
از آن خوشي آرام داشته اید که شخص افتاده اي را از زمین بلند کرده 
اید» وقتی دشتی. زا به کسی که لغزیده است دادم اند وقتی کل به 
بيماري هدیه داده اید؟ 

نه به این خاطر چنین کرده باشید که او پدرتان است يا مادرتان 
است. 

نه, آن شخص مي تواند شخص معيني نباشد. ولي خود هدیه دادن 
يك پاداش عظیم است, يك تنتز ور ابر ک: 
وان عشق ورزیدن باید در درون شما رشد کند __ عشق به 
گیاهان. 7 حیوانات, عشق به انسان ها و 


عشق به بیگانگان. براي خارجي ها, عشق به كساني که شاید از 
شما بسیار دور باشند ماه و ستار کان: 

عشق شما باید رشد کند. 

" هرچه عشق در درون کسي افزوده شود امکان سکس در 

زندگي فرد کاهش مي یابد. 

عشق و مراقبه باهم آن دري را مي گشاید که دروازه ي الوهیت 
است. 

عشق به علاوه ي مراقبه مساوي است با خداگونگي 
ووط001]. 

وقتي عشق و مراقبه به هم مي پیوندند, الوهیت به دست آمده 
است. مره ي این دستيابي. زندگي در تجرد است 06110607 , آنگاه 
تمامي انرژي حياتي از گذرگاهي دیگر صعود مي کند. آنوقت به تدریج 
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نشت نمي کند., آنحاه: به رون مر کین زود انرژي برمي خیزد, شروع 
مي کند به بالارفتن از مسيرهاي دروني. به سفري روبه ۳ 

سفر ما.؛ در حال حاضر, به سمت پایین ترین سطوح است. 

سکس جاري شدن انرژي به پایین است, تن کیت تجردي سفري 
تالا است. 

عشق و مراقبه كليدهاي زندگي بدون عمل جنسي هستند. 

0 در مورد اينکه از این ند کی تجردي چه به دست خواهد ال 


چه به دست ص آوزابه ؟ چه عایدمان مي شود 


امروز در مورد دو چیز با شما سخن گفتم: عشق و مراقبه. به 
شما گفتم که آموزش این دو باید از مرحله ي نوزادي شروع شود, ولي 
شما نباید از این چنین نتیجه بگیرید که چون شما دیگر کودك نیستید. 
کاري نمانده است که انجام بدهید! 


قبل ازترك اینجا چنین برداشتي نکنید. در آن صورت تلاش من به 
هدر رفته است. 


باوجودي که با افزایش سن دشوارتر مي شود اگر در کودكکي 
بتواند شروع شود باشگون ترین است زر نزن ار دی که 
شروع شود شگون و برکت دارد. مي توانید اين را امروز شروع کنید. 
كساني که آماده ي آموختن باشند, 


حتي در سن هاي بالا نیز هنوز کودك هستند. مي توانند از همانجا 
شر وفع کنند:: | کر تتوق فرا گرفین:دانشته با سید 
اگر پر از اين فکر نباشند که همه چیز را مي دانند, که به همه 


چیز رسیده آند, سفرشان همچجون يك کودك. شاداب و با طروات اعتاز 


ساخته بود پرسید, "بیکشو, چند سال داري؟" 
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بیکشو پاسخ داد, "ینج سال." 


بودا تعجب کرد "بنج سال؟ تو دست کم هفتاد ساله به نظر مي 
رسي. این چه پاسخي است؟" 


بیکشو پاسخ داد. "به این دلیل مي گویم که اشعه ي مراقبه پنج 
سال پیش وارد من شد. و فقط در اين پنج ساله است که عشق در 
زندفی هن تار تن «داشتةه انست: پیش از آن, زندگي من چون يك روی 
بود. : در خواب وجود داشتم. وقتي سنم را محاسبه مي کنم. ان سال ها 
را به حساب نمي آورم. چطور مي توانم؟ زندگي واقعي من پنج سال 
پیش شروع شد. 


من فقط پنح ساله ام." 
بودا به تمام مریدانش گفت که خوب در این پاسخ دقت کنند. 


شتما همکي باید سن خنود را اننگونه .محاشنبه کنیتد, این معبار 


اگر عشق و مراقبه هنوز در شما زاده نشده اند. زندگي شما 
تاکنون به هدر رفته است, هنوز به دنیا نیامده آید. 


ولي اگر سعي و تلاش کنید, هیچگاه دیر نیست. 


بنابراین, از سخنان من چنین نتیجه گيري نکنید که چون شما از 
سن کودكي گذشته اید این سخنان فقط براي نسل آینده است. 
هیخکس هر کر خنان دور تمی شود که نتواند به وطن باز گردد: تاکنون 
هیچکس چنان در راه خطا پیش نرفته که نتوانسته باشد راه درست را 
تنننعتی ار کی هزاران تشال دز تاريکي زیسته باشد, به این معني 
نیست که وقتي او چراغ را روشن مي کند. تاريكي اعلام کند, "من 
هزاران ساله هستم, پس از اینجا نخوآهم رقت!" نه, وقتي که چراغ 
روشن باشد, تاريكکي هزاران ساله به همان سرعت نایدید مي شود که 
تازنکی بان شرفت 
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برافروختن ار چراغ در کودكکي بتنتیار اسان است و پس از آن 
قدري دشوار مي شود. 


ولي دشوار به معناي ناممکن نیست. دشوار يعني قدري تلاش 
بیشترو دشوار يعني قدري عزم بیشتر. 


در شخصیت خودتان ۳ با پشتکاري بیشتر بشکنید و مسيرهاي تازه باز 


کنید که کاري نکردم و بركتي عظیم را دریافت کرده اید. با وارد شسدن 
حتي يك اشعه از ان سرور. ان حقیقت. ان نور, احجساس مي کنید که 
بدون اینکه کاري کرده باشید, چيزهاي زيادي دریافت مي کنید. . زیر 
تمام کارهايي که کرده بودید بسیار بي آاهمیت بوده آند , چنان جزيي 
بوده و انچه که به دست امده, بسیار پرارزش تر از ان است که بتوان 
رن اررن تایه ان عرااشاه درتافته کت یآ 
درخواست من از شماست. 


از اینکه با چنین عشق و سكوتي به من گوش دادید از شما بسیار 
بسیار سپاسگزارم. 


در پایان به آن الوهيتي که در رز شما منزل دارد تعظیم مي کنم. 
لطفا ادای آختر اه هرا یذیرین 


از کتاب از سکس تا آگاهي 


۷۷۷۷.۳ 


